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  دهيچك
جديـدي اسـت كـه حاصـل     ة مقول فرهنگي اي سوژه منزلة بهي روستايي گر گردش

حيات اجتماعي طبيعت و  ةمطالعاما  ،گفتمان مدرنيته و دنياي متجدد امروزي است
بـيش از علـم    اي  روابط ميان انسـان و طبيعـت بسـيار قـديمي اسـت و تاريخچـه      

 چـون جغرافيـاي  ي گونـاگون ه كه طي قرون متمادي علوم گون آن ؛شناسي دارد  مردم
روابـط ميـان انسـان و     ةمطالعي از شناسي زيست  و قوم ،شناسي فرهنگي  انساني، بوم  

ان گر گردشهاي  ترين انگيزه اگر بپذيريم يكي از مهم طبيعت نشو و نما يافته است.
پـرداختن بـه ابعـاد نظـري      ،ها و ميراث طبيعي استانداز چشمروستايي استفاده از 

 ،كمك كندها  ي را در تدوين برنامهگر گردشان گذار سياستتواند  مي ميراث طبيعي
ي روستايي از عمر چنداني برخوردار نيسـت  گر گردشگونه كه ذكر شد  زيرا همان

  به ابعاد نظري آن پرداخته شده است. تر كمو 
  ي روستايي.گر گردشي، ميراث طبيعي، گر گردششناختي،  انسان :ها واژهكليد

  
  مقدمه. 1

؟ علت اقبال دانشمندان برقرار استي روستايي و ميراث طبيعي گر گردشميان   اي  چه رابطه
به اين مقوله چيست؟ پرداختن به ميراث طبيعي چه نيازي از بشـر امـروز را    گوناگونعلوم 
  اي در مدرنيته دارد؟  ست؟ مطالعات ميراث طبيعي چه ريشهگو پاسخ

                                                                                                 

  rezvan641@yahoo.comي، گر گردشگاه ميراث فرهنگي و ت علمي پژوهشئعضو هي *
  14/02/1395تاريخ پذيرش: ، 23/11/1394تاريخ دريافت: 



  ي روستاييگر گردشگفتمان ميراث طبيعي و  شناختي به رويكردي انسان   80

  

ميراث طبيعي را در  مقولةشده،  ارائههاي  ضمن پاسخ به پرسش يم،داراين مقاله سعي در 
  .يمكنشناختي مرور   فرهنگي و مردم يبستر

 ي روستايي اشاره و به برخـي ابعـاد فرهنگـي آن پرداختـه    گر گردشاهميت به  نخست
در ايـن   را ضمن تبارشناسي عبارت ميراث طبيعي، دو تناقض مفهـومي  ،پس از آن ؛شود مي

» كردن بيروني«يم و پس از آن مفاهيم كن ميبيان  ،كرده استعبارت، كه مري داگلاس مطرح 
اي در   مهم در ايجـاد هويـت نمـادي و يـا اسـطوره      فراينددو  ةثابم به ،ها  ايده» كردن مادي«و 

هـاي ذهنـي خـود را در غالـب       تواند ايـده   چگونه بشر مي كه ايند؛ نشو  بررسي مي ،طبيعت
كند تـا ايـده از حالـت فـردي خـارج و بـه       » بيروني و مادي« مادي و غالباً طبيعي يعنصر

تواند ماندگار   ايده مي فرايندچنان كه به نظر دوركيم در اين  آنموضوعي جمعي تبديل شود، 
  د و بقا يابد.وش

ها و   گيري حكومت  در بخش ديگري از مقاله كاركرد ميراث طبيعي و سرزمين در شكل
شود كه چگونه موضوعاتي مانند زبان و پرچم ملي   ه ميملت بررسي و اشار ـ مفهوم دولت

  گيرند.  مراتب بعدي قرار مي در متافوريكاعتباري و هايي   موضوع در حكم
گي پارچ يك«ديگر با عنوان  مقولةدو به ها،   كردن ايده ماديو  بخشي عينيتپس از بحث 

يـافتن موضـوع ميـراث     اهميتدر  مؤثرديگر علل  منزلة به، »طبيعت ازآگاهي «و » با طبيعت
گي با طبيعت در مفهوم مورد نظر اشاره به احساس اندوهي پارچ يك. شود مياشاره  ،طبيعي
شدن هويت غيرمصنوعي خود دچار  تكه تكهكه بشر مدرن در پي گسست از طبيعت و  دارد

گي بـا طبيعـت   پـارچ  يـك آن شده است، غمي كه انسان شهرنشين را به سمت بازگشت و 
شود و گـاه در غالـب     از طبيعت بيان مي صويريدهد. اين بازگشت گاه در غالب ت  سوق مي

  ها و مناسك خاص.  آيين
اي است مختص بـه    است مقوله بررسي شدهمجزا  يكه در بخشنيز » طبيعت ازآگاهي «

براي مطالعه تبـديل   اي دوران مدرن كه انسان شهرنشين، در حسرت طبيعت، آن را به سوژه
  يابد.  هاي آن آگاهي مي  در چيدمان تاريخي و فرهنگي طبيعت به ارزش كند و  مي

 گونـاگون دوم قرن بيستم نيز به علـل   ةنيمدر » گرايي  جنبش محيط«يابي   در بخش ريشه
 ةتوســع«تــرس از   ،»تخريــب منــابع طبيعــي«تــوان   شــود كــه مــي  اشــاره مــي داد رويايــن 

  .برشمردها  ترين آن مهماز را » جهان سوم«و ظهور مفهوم  ،»اقتصادمحور
و يـا بنـابر روايـت فردريـك     » چرخش فرهنگي«در آخرين بخش از اين مقاله موضوع 

 كـه  ايـن   د،شو  بررسي مي» شدنِ طبيعت فرهنگي«پردازان پسامدرن   جيسون و برخي از نظريه
و عبـارات   شـوند  مـي ادغـام   و سياسي بـا فرهنـگ   ،نهادهاي اقتصادي، نظامي ةهمچگونه 
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و  شناسـي  اصـطلاح وارد » صنايع فرهنگي«و  ،»اي  جنگ رسانه«، »اقتصاد هنر«جديدي چون 
جداي از  ،منابع و ميراث طبيعي  در اين مرحله كه اينتر   شود و مهم  واژگان عمومي مي ةداير

  فراگيـر  يو بـه موضـوع   شـود  مـي وارد زندگي مردم كوچـه و بـازار    ،فكري نشگفتمان رو
  شود.  تبديل مي

  
  ي روستاييگر گردش. 2

زيـرا از يـك سـو در     ،آميزترين جنبش بشـري بـدانيم   مسالمتي را بايد گر گردشصنعت 
تفاهم بـين   برقراريعاملي است براي  ،است و از سوي ديگر مؤثرفرهنگ و اقتصاد  ةتوسع

  زيستي بشر. هماقوام و تحكيم مباني صلح و 
متعلـق بـه قشـر بـالاي      افراد مرفه و انگر گردش تر بيشذشته گهاي  كه در دهه هرچند
سبب تنگناهاي اقتصادي و فني نقش مهمي در شئون زندگي  بهي گر گردشو  اند هجامعه بود

و  اسـت  اما امـروزه ايـن وضـعيت دگرگـون شـده     ، كرد نميمحيطي ايفا  زيستاجتماعي و 
و جمعيت انبـوهي را   اند هبه اين جرگه پيوست نيز» سفيديقه«اصطلاح  هبمتوسط و هاي  گروه
  شوند. مي شامل

ممكن اسـت برخـي    ،گيرد ميين سهم را در برتر بيشي روستايي گر گردشدر اين ميان 
 وجو جستاما با اندكي ، تصور كنند بازديد از روستا فقط گردشي ساده و امري فردي است

ي روسـتايي در بـازار   گـر  ردشگ ـخـواهيم ديـد    گـري  هاي گردش آمارنامهو ها  در گزارش
 به سمت روستا را شهري ةسرمايشود و  مي از رشد ملي را شامل  اي  ي سهم عمدهگر گردش
  .دده ميانتقال 

 ةتوسـع زايـي و ايجـاد درآمـد نقـش مهمـي در       اشتغالي روستايي جداي از گر گردش
فرهنگـي فرهنـگ مهمـان و     ةمبادلكند و در اين  مي مبادلات فرهنگي و اجتماعي منطقه ايفا

 و» انتقاد از عنصر ضـعيف « فرايندو طي  گيرند ميقرار  ديگر يكفرهنگ ميزبان در تلاقي با 
 فراينـد البته ممكـن اسـت در ايـن    ؛ شوند مي دچار تغيير و دگرگوني» انتخاب عنصر قوي«

ي اوقات آورند كه گاه مي رويهايي  ان به فعاليتگر گردش معمولاً ،تعارضاتي نيز بروز كند
 روي پيادهبردن از امور جاري روستا مانند  تذل ،با فرهنگ روستايي متفاوت است. براي مثال

كـردن بـراي    خـرج پـول   ،مـد روز هاي  پوشيدن لباس ،نوردي و يا سركشي به مزارع كوه و
و بسياري از مـوارد ديگـر    ،ديگر يكآرايش و ارتباط افراد با  ةنحواوقات فراغت و تفريح، 

  شود. مي يانيدر رفتار و افكار روستا ،چه مثبت و چه منفي ،يير و دگرگونيباعث تغ
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ي روسـتايي عـاملي اسـت بـراي تثبيـت و      گـر  گردش، توان گفت مي از سوي ديگر
آداب و  ةمطالع ـان بـراي ديـدن و يـا    گر گردشحمايت از فرهنگ روستايي، زيرا وقتي 
 روستا و يا مـديران منطقـه سـعي   كنند اهالي  مي رسوم و سنن روستايي به روستاها سفر

و حتـي  نـد  كنان حفـظ  گر گردشو مواريث فرهنگي را براي جلب ها  كنند اين سنت مي
اردهال و ابيانـه مثـال خـوبي     روستاهاي مشهد شده را احيا كنند. فراموشبرخي از سنن 

  اين مدعاست. براي
زيرا ميراث  ،است مؤثرو ميراث طبيعي نيز  زيست محيطي روستايي در حفظ گر گردش

گونـه كـه ذكـر     و همان ؛انگر گردشعامل مناسبي است براي جذب  اندازها طبيعي و چشم
زايـي و درآمـدزايي در منطقـه سـعي در حفـظ ايـن        اشـتغال بـراي    اي  مديران منطقـه  ،شد

  ها و مواريث فرهنگي دارند.انداز چشم
زيرا از يك سو باعـث   ،اند ي روستايي در ارتباطگر گردشهاي كشاورزي نيز با  سياست

اي  انگيـزه  از سـوي ديگـر   و دنشـو  مي تثبيت جمعيت و جلوگيري از مهاجرت افراد بومي
محلـي و   توسـعة در  بنـابراين  ،و ميـراث طبيعـي   زيسـت  محـيط براي حفاظت از  شوند مي  

  د.نكن مي نقش اساسي ايفا  اي  منطقه
ر حفظ دتواند  مي ،تنظيم شودي گر گردشروستايي بر مبناي  توسعةهاي  برنامه چه چنان

بسياري از روستاها براي دسترسي به توسعه  اولين اقدام سفانهتأم ؛باشد مؤثر  اي  توازن منطقه
ماننـد   ،شـهري اسـت  هاي  گيژويو ها  شدن به صورت نزديكروستايي و هاي  تغيير ويژگي

مـدرن. بارهـا    نسـبتاً هـاي   جاده و رستوران حداثابناهاي سيماني و چندطبقه و يا  ساخت
و  را تخريب زاده و يا مسجد بناي تاريخي آن امامايم اهالي روستا براي افزايش فضاي  ديده
و ميراث طبيعي را نيز  زيست محيطكنند. در اين راه ممكن است  مي ين آننشمدرن جا يبناي

ي گر گردشكه بر مبناي   اي  توسعههاي  شدن كنند. اين در حالي است كه برنامه شهريفداي 
 ةمنظـر و حتي آداب و رسوم تكيه و با  ،هاانداز چشم ،حفظ مناظر بر تر بيشد نشو مي ترسيم

  د.نسنتي روستا توازن دار
  

  فرهنگ مدرن ةمسئل در جايگاهميراث طبيعي . 3
از نظـر حقـوقي مفهـومي روشـن اسـت كـه        )natural heritage( »ميـراث طبيعـي  «مفهـوم  
متولي حفاظت از ميـراث فرهنگـي آن را   هاي  سكو و سازمانفرهنگي مانند يونهاي  سازمان

هـا،   دشتها،  طبيعي مانند مناطق طبيعي زيبا و تاريخي، كوه ةسرمايبراي توصيف بخشي از 
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و ديگر آثار ارزشمند طبيعي  ،گياهان، حيواناتها،  درياها و درياچهها،  آبشارها، تالابها،  تپه
زيرا  اند دماوند ميراث طبيعي ةقلبرند. آبشار نياگارا و  مي كار هيا نهفته در طبيعت يك كشور ب

نگـرش بخشـي از    ةو اجتماعي دارند. اين نحـو  ،ارزش طبيعي، تاريخي، اقتصادي، فرهنگي
 كنـد و معنـاي رسـمي و آشـكار آن     مـي  نطبيعي را روش ـ ميراثفضاي مفهومي و معنايي 

)denotation( يو معنـاي  داردتـري   گسـترده نـايي  اما اين عبارت فضاي مع ،دهد مي را نشان 
برخـي از مفروضـات ضـمني     جا اينكه در  شود شامل مينيز را  )connotation( غيرضمني

  يم.كن ميبيان  را ختي نهفته در اين عبارتشنا انسان
مفهـوم  «يـك   مثابـة  بهاين عبارت  ،اگر به روشي تأويلي به عبارت ميراث طبيعي بنگريم

دو تناقض دروني است و اين دو تناقض است كه آن را معنادار  ةدربردارند »فرهنگي كليدي
  د.كن مي توجه درخورو پراهميت و در عين حال جذاب و 

و  »ميـراث « ةواژي دو نشـين  هـم  ةنتيجكه در  است تناقض نخست بار فرهنگي و معنايي
 )naturalization(» شـدن  طبيعي«هاي فراينديعني تناقض ناشي از  ؛آيد مي وجود هب »طبيعت«

ميراث طبيعي يكي از انـواع نمادهـاي    طبيعت.) culturalization(» شدن فرهنگي«فرهنگ و 
كتـاب كلاسـيك    ةمقدم ـكه مري داگـلاس در   طور همان است. )natural symbols( طبيعي

 ،مفهوم نمادهاي طبيعي مفهومي متناقض اسـت  كه كند مي ) استدلال1970( نمادهاي طبيعي
  :زيرا اين مفهوم مبين اين است كه

مبتنـي و  هـايي   خودشـان برسـاخته  هـا   يابد و نماد مي نماد تجلي و تبلور صورت بهطبيعت 
اند. بنابراين نمادها  متعارفما هستند، يعني حاصل ذهن يا نوعي محصول  ةتجرببرگرفته از 

  ).Douglas, 1996( اند طبيعتدرست برخلاف 
شناختي طبيعـت   هستيتناقض دوم نوبودگي اين مفهوم در برابر قدمت وجودشناختي و 

نظر برسد كه انسان هزاران سال در طبيعت زندگي و از آن  بهاست. شايد خلاف عقل سليم 
نداشـته   و تفطن نظريمنافع آن آگاهي  دربارة خصوص بهآن و  دربارةاما  ،تغذيه كرده باشد

 نويسـد:  مـي  خـود  اقتصـاد و فرهنـگ  اسـبي در كتـاب ارزشـمند    ديويـد تر  كـه  چنان. باشد
سرمايه در واقع به اقتصاددانان سياسي قرن  مثابة بهمحيط  زيستدرنظرگرفتن هاي  خاستگاه«

 ةسـابق دهـد كـه    مـي  و بعد ادامـه » گردد مينوزدهم مثل ديويد ريكاردو و تامس مالتوس بر
  بسيار متأخرتر است: »طبيعي ةسرماي«مفهوم 

 ’مواهب آزاد طبيعت‘طبيعي براي توصيف  ةسرمايريزي معاصر مفهوم  طرحتدوين و  ةسابق
گـردد   ميبـاز  1990 ةده ـشـناختي در   بومفرعي اقتصاد  ةرشتو ظهور  1980 ةدهبه اواخر 
  ).75 :1382، (تراسبي
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محـيط انسـاني بـه     زيسـت طبيعي برگرفته از  ةسرماينوعي  ةمنزل بهمفهوم ميراث طبيعي 
  طبيعي داشته باشد.هاي  تر از مفهوم سرمايه ديرينه  اي  تواند سابقه مين ياولطريق 

ميـراث طبيعـي از همـين تنـاقض      مقولـة نظري و دروني  ةمسئلشايد بتوان گفت اولين 
خيزد. اين مسئله تبيين نسبت ميان ميراث طبيعـي   ميقدمت در مقابل نوبودن يا تازگي آن بر

بـا دوران مــدرن يــا امــروزي اســت. ايــن پرســش هــم ارزش بررســي و تأمــل فلســفي و  
 همـة كوتـاه بـه    اي قدر پردامنه است كه شايد نتوان در بررسـي  ختي دارد و هم آنشنا انسان

  .دكروجوه آن توجه 
فرهنگي حاصـل تحـولات    اي سوژه مثابة بهتوان گفت ميراث طبيعي  مي خلاصه طور به

تمدن جديد و آگاهي حاصـل   توسعة ةنتيجيعني در  ؛مدرنيته يا دنياي متجدد امروزي است
كنـد و طبيعـت بـراي او     مـي  به نام طبيعت توجه پيدا  اي  از آن است كه بشر امروز به مقوله

سو با سـيطره بـر   خواهد از يك  مي انسان امروزي شود. مي فرهنگي مطرح  اي  مسئله مثابة به
خواهـد بـا مهـار     مـي  ،حركت درآورد و از سوي ديگر هطبيعت آن را در مسير منافع خود ب

ي رهايي سال خشكو  ،طبيعي چون سيل، زلزله، آتشفشانهاي  و فاجعهها  طبيعت از مصبيت
كـه در شـهرها كنـار انسـان     د كن ـمتمدن مبدل  و آرام ييابد و طبيعت وحشي را به موجود

. اين ميـل و  دكنگي كند و زندگي انسان امروزي را سرشار از زيبايي و سلامت امروزي زند
اگرچـه   ؛گيـرد  مـي  مـدرن صـورت   فناّوريتلاش براي تسلط بر طبيعت به كمك دانش و 

 تـر  كـم ايـم، خـود را    شدهبر طبيعت مسلط  تر بيشكه هر چه  اند هنشان داد«منتقدان مدرنيته 
» اعتبارتر شـده اسـت   بيايم و در تلاش براي آن سلطه عنصر شناسنده يا سوژه مدام  شناخته
مدرنيته اين بوده است كه طبيعت براي انسـان  هاي  اما حاصل تلاش ،)11: 1373 ،(احمدي

توان ميراث طبيعـي   مي بنابراين از فرهنگ اوست.  اي  بلكه پاره ،امروزي ديگر طبيعت نيست
دهد تا بتواند طبيعـت   مي دانست كه به انسان امروزي اين امكان را را نوعي تلقي از طبيعت

را  و تفسير و فهم كنـد و آن  بگيردخدمت  هكند ب مي اش اقتضا امروزي اوضاعه كه گون آنرا 
طبيعـت   مقولةگفتمان مدرن از  چهارچوبخود درآورد. ميراث طبيعي در  تر بيش ةسلطدر 

اكنون مدرن و پسامدرن ماسـت.   ةلحظخاص تاريخي  اوضاعو فرهنگ قرار دارد و متأثر از 
تاريخي چه اقتضائاتي دارد و جايگاه ميراث طبيعـي كجاسـت؟ پرسشـي     اوضاعاين  كه اين

پـردازيم. بـدون ترديـد يكـي از وجـوه بـارز        مـي  است كه در ادامه بـه برخـي از ابعـاد آن   
بخشيدن به برخي از وجوه فرهنگ امروزي ماست. انسـان   ماديتآن عينيت و  ةشناسان نشانه

 بخشيدن به باورهاي انتزاعي و مجـرد و ذهنيـت خـود بهـره     ماديتهمواره از طبيعت براي 
گويايي بـراي تبلوربخشـيدن بـه اعتقـادات      ةنشانبرده است و همواره نيز طبيعت نماد و  مي
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دن به باورهاي مدرنش از بخشي ينيتعبراي تواند  ميانسان بوده است. در نتيجه انسان مدرن 
  اما چگونه؟ ؛طبيعت بهره جويد

  
  فرهنگي بخشي عينيتميراث طبيعي و . 4

 . براي مثال هر ايرانـي بـا شـنيدن ايـن مفهـوم     ميراث طبيعي مفهومي عيني و ملموس است
را سبز شمال ايـران  هاي  جبال البرز يا درياي مازندران و جنگل هلسلسدماوند و  ةقلتواند  مي

و تنوع سـرزمين خـود يـاد     ،در ذهن خود تداعي كند و با افتخار از زيبايي، غنا و سرشاري
فرهنگـي   اي نشـانه  مثابـة  بـه  »زمين ايران«تر از اجزا و عناصر در ايران كليت مفهوم  . مهمدكن

بـا كمـي    كـه  سعي بر ايـن اسـت   جا اينبراي هر ايراني تبلوربخش هويت ملي اوست. در 
 ةواسط بهسازي مفهوم هويت و مليت را كه  ماديو  بخشي عينيتاين ويژگي  تر بيشتوضيح 

رسد اهميت مفهوم ميراث طبيعي در اين زمينه  مي نظر بهيابد تشريح كنيم.  مي سرزمين تحقق
بخشي در فرهنگ را توضيح  ي دارد. در ابتدا مفهوم عينيتتر بيشنهفته است و ارزش تأمل 

بخشـي   رويـم و ايـن مفهـوم را از منظـر عينيـت      مي ث طبيعيسراغ ميراه ب ،، سپسدهيم مي
  كنيم. مي فرهنگي تحليل

 يديگر و : يكي وجه مادي و عينيدارد سي هر فرهنگ دو وجه متمايزشنا انساناز منظر 
و اعضـاي يـك فرهنـگ     ،وجه غيرمادي و ذهني. صنايع، اشيا، كالاهـا، طبيعـت، سـرزمين   

وجـوه معنـايي    همـة و  ،باورها، هنجارهـا ها،  ارزشاما  ،شوند مي مادي محسوبهاي  مؤلفه
يعنـي امـوري كـه اعضـاي يـك       شوند؛ محسوب مي )subjective( ذهنيهاي  فرهنگ جنبه

 صـورت  بـه و  كننـد  مـي پـذيري درونـي    فرهنـگ يابي و  فرهنگ فرايندرا طي  ها نفرهنگ آ
يـك   مـادي غيربين وجـوه مـادي و    شده است.تبديل  ها نناخودآگاه يا خودآگاه فرهنگي آ
گي دروني وجـود دارد. وجـوه مـادي همـواره بـراي      بست همفرهنگ همواره نوعي تعامل و 

خدمت ه جوه غيرمادي بو )objectification( يافتن عينيتيا  )objectifying( دنبخشي عينيت
شوند. متقابلاً وجوه غيرمادي در خدمت معنـاداركردن و تأويـل و تفسـير وجـوه      مي گرفته

در ارتبـاط   كه اينجداي از  ،را بيروني و مادي كندها  اگر انسان نتواند ايده ارند.مادي قرار د
جمعـي و   يتواند آن ايـده را بـه موضـوع    نمي، شود مي برقراركردن با آن ايده دچار مشكل

اشتراكي تبديل كند. انسان هميشه به دنبال اين است كه احساس فردي خود را به احسـاس  
 ـگير مـي  نشـئت هاي هنري نيز از اين موضوع  و فعاليتآثـار ، جمعي تبديل كند  انسـان . دن

عـام و خـاص دور آن جمـع    و ، كوچك و بـزرگ ، يند كه زن و مردرخواهد چيزي بياف مي
گونه يك درخـت يـا سـتاره و     و نيايش كنند و اين ،با آن دردودل كنند، حرف بزنند، شوند
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و فـردي   ،ذهنـي ، درونـي هـاي   هشـود تـا ايـد    مـي  اجزاي طبيعت به نماد يا اسطوره تبديل
عت بـا  يست كه طبجا ايندر . دنو بقا پيدا كن شوند و جمعي تبديل ،عيني، صورت بيروني به

شـود تـا انسـان بتوانـد      مـي  فرهنگـي  يآميزد يا به تعبيري ديگر طبيعـت امـر   ميفرهنگ در
  .دكناش را به اموري ملموس و در عين حال جمعي مبدل  ذهنيمكنونات 

نين در كتـاب  چ هم) و 1383( صور ابتدايي حيات دينيدوركيــم در كتاب  اين نكته را
نوشته است مطرح و  »مارسل موس«اش  كــه به كمك خواهرزاده بندي طبقهديگرش به نام 

هـاي   ايـده «وقتي بخواهند به  ها نكند كه انسا مي دوركيم در اين دو اثر استدلال كند. مي بيان
شان عينيت و ماديت ببخشند به سراغ عناصر طبيعت ماننـد   »فرهنگيهاي  ذهنيت«يا  »ذهني

بتوانـد ايـده را از وضـعيت ذهنـي      كه اينروند. به نظر او انسان براي  مي گياهان و حيوانات
خود استمرار و بقا ببخشد نياز دارد كه در قالـب   ةايدتبديل كند و بتواند به  عيني صورت به

هاي تـوتمي يـا    كند و بروز نظامه ئارارا  گان آنيك درخت و يا يك حيوان و يا حتي ستار
 ؛از ايـن گـرايش اسـت     اي  و عناصر طبيعـي) نشـانه   اشيابودن حيات براي  ميسمي (قائلآني
» كــردن بيرونــي«از   اي  گونــه گونــاگونهــاي اعتقــادي  در اديــان و نظــام علــتهمــين  بــه

)externalization(  كردن مادي«و «)materialization(  مطـرح  و باورهاي دروني ها  ايدهبراي
 ،ديني استهاي  ترين مفهوم در نظام كليديحتي مفاهيم اساسي مانند مفهوم خدا، كه . است

 »خـدا  كردن تصوير«عنوان فرهنگي با  ميانتطبيقي و   اي  در مطالعه يافتن است. عينيتنيازمند 
دادن بـه   عينيـت و اديان گوناگون بـراي تجسدبخشـيدن و   ها  ي كه فرهنگمتعددهاي  روش

 كـه  دهـد  مـي  توضيحاين مطالعه شرح داده شده است.  اند هكار گرفت همفهوم و باور به خدا ب
بخشند  مي غيرمادي است تجسد و عينيت اي ها چگونه اعتقاد به خداوند را كه مقوله فرهنگ

چنـين  . تعالي ارتبـاط برقـرار كننـد    د باريو با وجو ،تر خدا را بشناسند، لمس كنند راحتتا 
شـود   مي نام فرزند خدا و نمادي از آن شناختهه است كه در دين مسيحيت حضرت مسيح ب

  شود. مي تشبيه 1و در دين اسلام االله به نور
ها و اديان باور به  در اغلب فرهنگ كه چنانكند.  مي نيز نقش مهمي ايفا جا اينطبيعت در 

يك حيوان يـا  ي متوتميسبراي مثال، در اديان  .اند هاز طبيعت پيوند زد يخداوند را با عنصر
امـا خواننـدگان    ،نيسـت  تر بيشهاي  مجال بيان مثال جا ايندر . اند هيك گياه را تقديس كرد

دهم  مي ) جيمز فريزر ارجاع1383( زرين شاخةگر را به كتاب فخيم و ارزشمند وجو جست
باورهـاي   گونـاگون  يهـا  نشان داده است كه چگونـه فرهنـگ  كه به زيبايي و با نثري روان 

نقـش طبيعـت در عينيـت،    . انـد  هفرهنگي خود را به كمك طبيعت عينيت و استمرار بخشيد
اي يكي از اشكال  اسطورهو در نتيجه استمراربخشيدن به مفاهيم و باورهاي ديني و  ،ماديت
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 ،را امـه نقـش طبيعـت و سـرزمين    سي است. در ادشنا انسانشده در ادبيات  شناختهفرهنگي 
و بيـان   ملـت ـ  دن به مفهوم ملت و دولتبخشي عينيتدر  ،طبيعيهاي  يكي از مؤلفه مثابة به

  كنيم. مي بررسي گيري هويت فرهنگي و سياسي شكلدر  بنيادين طبيعت را تأثير
 

  ـ سرزمين دادن به مفهوم ملت ينيتعميراث طبيعي و . 5
مفهـوم   بـه  دنبخشـي  عينيتدادن و  شكلآن در  تأثير طبيعي يكي از كاركردهاي مهم ميراث

يعني مردمي كه ، شوند مي ها با سرزمينشان شناخته ملت ـ دولت ةهم ملت و سرزمين است.
توجه، نژاد  درخورحتي اگر اين ملت از جمعيت  ،شوند نميفاقد سرزمين باشند ملت تلقي 

ملـت  ــ   يك دولت مثابة به باز ،برخوردار باشدها  مؤلفه ديگرو  ،واحد، زبان و دين مشترك
 بنـابراين  مثال بارز در اين زمينه جمعيت كردها در جهـان اسـت.   است؛ مستقل فاقد هويت

تا هويـت ملـي خـود را شـكل دهنـد. يكـي از        اند اقوام جهان به دنبال سرزمين معين ةهم
افتن به هويت ملي و ي دستها در اشغال سرزمين فلسطين نيز  اصلي صهيونيستهاي  انگيزه

و  ترين نماد عيني يـك ملـت اسـت    مهم توان گفت كه سرزمين مي رو سرزميني بود. از اين
و  شـود  ديـده مـي  هـا   فرهنگ همةچنين است كه حب وطن و عشق به سرزمين مادري در 

  چنان گسترده است كه گويي يكي از غرايز طبيعي بشر است.
هـا،   دشـت هـا،   قلـه هـا،   آن (مانند كوههاي  مؤلفهسرزمين و  »بخشي عينيت« تأثيراهميت 

دن به هويت ملي را احتمالاً بيش از هر چيز بايد در ويژگي بخشي عينيتو معادن) در  ،ها آب
  كرد. وجو جستملت ـ  بودن مفهوم دولت تخيلي

ــ   دولـت  ةهم ـ) 1983( اجتماعـات تخيلـي   بنه ديكت اندرسـن در كتـاب مشـهورش   
امري  مثابة بهچيزي ها  دولتـ  يعني ملت نامد، مي تخيليهاي  جديد را موجوديتهاي  ملت

 ،پراكنده، متنـوع   اي  مجموعه تر بيشبلكه  ،ه نيستندپارچ يكلمس و ابل قمادي و ملموس يا 
 ـ واحدبودن در ذهنشـان وجـود دارد.   كه تصور ملت اند جمعيتيهاي  و متمايز از گروه  رايب

ارمني و يا كـرد،   و چه كسي است؟ مسلمان، يهودي،ايراني منظورمان يم يگو مي مثال وقتي
شود يك عرب خوزستاني يـا فـارس تهرانـي را ايرانـي      مي يا لر؟ چه چيزي باعثو  ،بلوچ

چيزهـايي كـه    ديگرگذاري شده است،  جداي از قلمرو سرزميني كه به نام ايران نام بدانيم؟
د. ايـن  نتصـور و  imageيـا   د اموري تخيلـي نشو مي وحدت ملي شناختههاي  نشانه مثابة به

هاي پراكنده و متفاوت درون يك  هگرو همةكنند كه  مي و نمادهاي ملي به ما كمك ها نشانه
هـا   و نمادهـايي كـه دولـت   ها  نشانه واحدند. ينحو نمادين ملت به كه سرزمين احساس كنند

و حتي  ،كنند تا وحدت ملي را تحكيم كنند مانند سرود ملي، پرچم ملي، خط ملي مي وضع
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عيني كنند و  تر بيشو مفهوم ملت را  براي اين است كه تصوره همتلويزيون و اتومبيل ملي 
  تجسم بخشند.

و گروه بزرگي  گوناگونتواند اقوام  مي عامل عيني كه ترينمهم شد،گونه كه اشاره همان
يك ملت تعريف كند سرزمين واحد است. سـرود ملـي، خـط و زبـان      در حكماز مردم را 

نحو ذهنـي   بهكه اعضاي يك ملت و ما خودمان  اند ملي جملگي عناصريهاي  نشانهو ي، مل
ايم. براي مثـال، اگـر    كردهمليت و دولت تصور و وضع هاي  نشانه مثابة بهرا  ها نو اعتباري آ

زادگاه كسي و اجدادش ايران نباشد، فاقد هويت ايراني است حتي اگر فارسي سخن بگويد، 
 با وجـود يا حتي در ايران هم اقامت كند. او  ،دار ايران باشد دوست ،اشداهل مذهب شيعه ب

كه دارد در بهترين وضعيت يك مهاجر است، نه يك ايراني. چنين اسـت  هايي  ويژگي همة
داشـتن   تـاريخي  تعلـق سـرزمين   يـك شدن در خاك يـك كشـور و سـرزمين و بـه      هزادكه 

 بخـش سـرزمين اسـت كـه     عينيـت ساز و  هويتاين خصلت دليل  بهساز است. دقيقاً  هويت
ولي اين  ،دهد مي ها روي شود جنگ مي از سرزمين يك ملت تصاحب  اي  بينيم وقتي ذره مي

و مفاخر كشورها كه ديگران ها  و بسياري از اسطوره ،خط، پرچم، براي زبان تر كمحساسيت 
 ر مـتلاطم كنـد كشـو   مـي  وقتي مرزهاي يك سرزمين تغييـر . كند مي بروز كنند مي تصاحب

شود.  مي خواه تجزيهجو و  و هر قومي استقلال ،شود مي شود، وحدت اقوام از هم پاشيده مي
موضوع نمادهاي طبيعي و ميراث طبيعـي از جملـه   ها  ها و ملت براي حفظ فرهنگ بنابراين

  يابد. ميسرزمين و وطن اهميت خود را باز
  

  گي و اتحاد با طبيعتپارچ يك. 6
، به باورها بخشي عينيتجداي از تجسد و  به طبيعت و محيط طبيعي،گرايش ها در فرهنگ

گي و وحدت با طبيعت است. انسان خود را پارچ يككنند و آن  مي هدف دومي را نيز دنبال
ولـي   ،گـردد  ميداند و معتقد است در نهايت نيز به خاك و طبيعت باز مي بخشي از طبيعت

طبيعـت   ازخواهـد  نمـي رده اسـت. انسـان   زندگي شهري و صنعتي او را از طبيعت جدا ك ـ
و هـر روز آن را   باشـد  خواهد طبيعت در زندگي او حضور داشته مي ،گسست داشته باشد

شدن هويت طبيعي و غيرمصنوعي تكهتكهطبيعت و غم  ازغم گسست  نيبنابرا ؛تجربه كند
گي بـا طبيعـت   پـارچ  يـك انسان نياز او را به بازگشت به طبيعت و پرداختن بـه طبيعـت و   

  .كند يم  ديتشد
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پوشـاك و  و  كـرد، غـذا   مـي  زندگي طبيعت در بشر شكارگر كاملاً گذشتههاي در زمان
ي ا گونـه  حكـم  درتوان گفت انسان  مي و ،شد مي از طبيعت تــأمين سرپناه او همه مستقيماً

حيات بشر اسـتقلال بشـر از    ةاوليكرد. در اين دوران  مي از حيوانات در طبيعت ايفاي نقش
د و انسـان بـر طبيعـت و    رو مـي  جلـو بهطبيعت چندان ملموس نبود. بــه مقداري كه زمان 

 ـ   مـي  يتـر  بيشاز طبيعت استقلال  ،شود مي مشكلات آن چيره تـدريج   هيابـد و در مقابـل ب
انسـان هـم    علتهمين بهشود.  مي تر بيش يدر و گي با طبيعت نيزپارچ يكاحساس نياز به 
كند طبيعت را در زنـدگي خـود ادغـام كنـد. ايـن       مي گيرد و هم سعي مي از طبيعت فاصله

هـا را در شـهر   سـازند نمادهـاي طبيعـت ماننـد درختـان و گـل       مي است كه وقتي شهر را
طبيعـي ماننـد رودخانـه يـا      يعامل كمك اگيرند. شهر مانند روستا نيست كه ب مي خدمت به

 دهنـد و كنتـرل   مـي  براي ساخت شهر طبيعت را تغيير خيز شكل گرفته باشد.حاصلدشت 
ترين اعلان استقلال بشر از طبيعت بوده است، انسـان  اولين و مهم ءجزكنند. شهرسازي  مي

بلكـه   ،دكن ـ مـي  شـكل طبيعـت را دگرگـون    تنهـا  نـه كنـد،   مـي  را صاف و آسفالتها  زمين
طبيعـي بـوزد    صورت بهد تواننميكند. ديگر باد  مي محيطي را نيز عوضزيستكاركردهاي 

شود،  مي هواي پاك به هواي آلوده تبديل ،اند هكاركرد آن را تغيير داد ها نچون انبوه ساختما
ست كه بشـر مجبـور اسـت بـه     جا اينها مانند جويبارهاي وحشي و طبيعي نيستند. در آب

 خـدمت بـه آييني و مناسكي طبيعـت را   صورت به نيبنابرا طرق ديگري سراغ طبيعت برود.
دهـد ماننـد    مـي  شناسـي بـه طبيعـت   زيبـايي كنـد و ابعـاد    مي گيرد و با آن ارتباط برقرار مي

هـاي معنـايي   دهـد و نظـام   مـي  ابعاد فلسفي به طبيعـت  كه اينتابلوهايي از مناظر طبيعي؛ يا 
در زندگي خود بازتوليد كند. بشري كه  كند تا بتواند اين طبيعت را مجدداً مي جديدي خلق

كـرد،   مـي  مقهور و تسليم طبيعت بود و براساس جبر طبيعت زندگي خود را تنظـيم  ها نقر
حالا از طبيعت مستقل شده و بخش مهمي از طبيعت را تحت كنترل خـود درآورده اسـت.   

بـاد و   ةاسطورگذاشت و از آن  مي طبيعت بود و از ترس به آن احترام ةسلط ريزانساني كه 
 ،كنترل كرده اسـت  وري آن راابه كمك دانش و تجربه و فنّ ،ساخت، در گذر زمان مي باران

جزئي از طبيعت كه هم از لحاظ روحي و هـم از نظـر مـادي هنـوز بـه       حكم دراما انسان 
هـايي از طبيعـت را   گزينشي بخش صورت بهبا رويكردي جديد و  طبيعت نياز دارد مجدداً

 انسازد. چنين اسـت كـه در دور   يمخواه آن را بازصورت دلبهكند و  مي وارد زندگي خود
بـار بـا   ايـن امـا   ،دگـرد  ميدوباره بــه طبيعت باز است مدرن انساني كه از طبيعت دور شده

  رويكردي جديد.



  ي روستاييگر گردشگفتمان ميراث طبيعي و  شناختي به رويكردي انسان   90

  

  طبيعت ازآگاهي . 7
 ازافتـد و آن آگـاهي    مي جداي از استقلال از طبيعت و بازگشت به طبيعت اتفاق سومي نيز

گونـه كـه گياهـان و     شود). همان مي تبديل به يك سوژهبار  اينطبيعت است (يعني طبيعت 
محيط ندارند انسان نيـز تـا زمـان جـدايي از طبيعـت از آن آگـاهي        دربارةجانوران آگاهي 

مانند انساني كـه   ؛وقتي كه از محيط مستقل شد به چيزي به نام محيط آگاهي يافت ،نداشت
 ؛ه كه الان نيست و آن هواستفهمد چيزي وجود داشت مي گيرند مي وقتي جلوي تنفسش را

شود پاكيزگي هـوا و   مي نفس تنگيشود و انسان دچار  مي وقتي هوا در فضاي شهري آلوده
آگاهي به ايـن   در طبيعتكه در دوران زندگي  كند در حالي مي اين پاكيزگي را كشف ةفايد

 ،نـد ك مـي  صنعتي بـه طبيعـت نگـاه    وقتي انسان از درون زندگي شهري و .پاكيزگي نداشت
براي  اي در اين زمان طبيعت تبديل به سوژه .شود مي كنـد و به آن آگاه مي طبيعت را كشف

كنـد و   مي خود را با اين سوژه تعريف ةرابطكند و  مي بشر طبيعت را مـطالعه ،شود مي بشر
فهمد كه طبيعت تـاريخ داشـته و در    مي و بيند مي حتي آن را تاريخي ،كند مي آن را چيدمان

كند و مجبور است به اين فكـر كنـد كـه     مي و در آينده نيز تغيير است مدت تغيير كردهاين 
تـاريخ   ياگر ميراثي از طبيعت طانديشد كه  مي. تغييرات و مراحل آينده چگونه خواهد بود

چگونـه آن را بـراي فرزنـد خـود      ،است براي بشر امروز داشتههايي  شكل گرفته و كاركرد
  حفظ كند.

  
  گرايي عتجنبش طبي. 8
كه اغلب اين د كرگيري  شكلدوم قرن بيستم سه جنبش فراگير در جهان شروع به  ةنيماز 

شوند،  مي شناخته )new social movements( »اجتماعي جديدهاي  جنبش«با نام ها  جنبش
 anti-racist( پرسـتي ، جنـبش ضدنژاد )environmentalism( گرايـي  محـيط يعنـي جنـبش   

movements( نيسميفم، و جنبش )feminism(       يا جنـبش دفـاع از حقـوق زنـان. يكـي از
نهفته است. اين جنبش براثر چنـد   گرايي محيطبنيادهاي فرهنگي ميراث طبيعي در جنبش 

 ةاسـتفاد انسـان و   دسـت  بهمحيط  ةگستردنگراني از تخريب  اولاً :عامل مهم شكل گرفت
اقتصـادمحور كـه بـيش از انـدازه بـه       توسـعة ترس از شـيوع   ثانياً ؛رويه از منابع طبيعي بي

كـرد و   نمـي لحـاظ   هتوسـع پرداخت و وجوه فرهنگي و اجتماعي را در  مي انباشت ثروت
اعـم از محـيط   را شـد و در نتيجـه الزامـات محيطـي      مي چيز با معيار اقتصاد سنجيده همه

بـود.   »جهان سوم«ظهور مفهوم  ثالثاًو  ؛كرد نميو طبيعي جوامع لحاظ  ،تاريخي، اجتماعي
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بـراي   »غربـي  توسـعة مـدل  «كه بسياري از عوامـل   شود اطلاق ميجوامعي به جهان سوم 
اين عوامـل بـا    نداشتن علت انطباق بهولي  ،كار گرفتند بهرا  رفت پيشيابي به ترقي و  دست
يـا در   »نايـافتگي  توسـعه «نـان برچسـب   چ هـم محيطي نتوانستند توسـعه بيابنـد و    اوضاع
بـر پيشـاني ايـن كشـورها      »توسـعه ال حدر «يا  »در حال گذار«ترين وضعيت  بينانه خوش

 خصوص بهاين ناكامي، نگرش انتقادي به مدل غربي توسعه و  ةنتيجالصاق شده است. در 
، زا درون ةتوسـع مـرور مفـاهيمي ماننـد     بـه نوسازي اقتصادمحور پديدار شـد و  هاي  نظريه
 از توسـعه قـرار   يايـن مفـاهيم درون مـدل    متوازن شـكل گرفـت.   توسعةو  ،پايدار توسعة

محـيط  «توسعه بـا  هاي  پيوند و نسبت ميان برنامه گوناگونبه طرق  ها نآ ةهمگيرند كه  مي
  دهند. مي را در كانون خود قرار »طبيعي

هـاي   چون جنگ جهاني دوم و تخريب ،اين عوامل و بسياري عوامل ديگر ةمجموع
نين چ همو  ،خون توسعه مثابة بهيافتن نفت  اهميتميراث طبيعي و منابع طبيعي،  ةگسترد
شد و بـدين سـان    گرايي محيططرات محيطي باعث ظهور جنبش اخمشدن زمين و  گرم

مـداران وارد   موضوع محيط طبيعي توانسـت جـداي از گفتمـان دانشـمندان و سياسـت     
ه يا دغدغ صورت بهنين چ همو  دكنمردم شود و مردم عادي را متوجه خود  ةتودگفتمان 

 باعـث ايجـاد يـك گفتمـان     گرايـي  محـيط جهاني شناخته شود. در واقع جنـبش   ةمسئل
گيـرد، زبـاني بـراي تفسـير محـيط و       مـي  شود و در اين گفتمان زبان جديدي شكل مي

گـرا وارد   محـيط هـاي   و رمان ،ها قصه ،ها، ادبيات ديدن محيط. اين گفتمان با فيلم دوباره
بلكـه   ،گـرا  نخبه يرو توجه به محيط ديگر نه گفتمان اينشود. از  مي زندگي مردم عادي

 »گفـتنِ مـردم   سـخن  ةشيو«و بخشي از  )public discourse(» گفتمان عمومي«بخشي از 
  خودشان است. ةدربار

يابد، البته  مي يتر بيشدر اين برهه است كه بازنمايي طبيعت در آثار هنري حضور 
زيباشناختي و رمانتيك طبيعت پرداخته شده هاي  پيش از آن نيز در آثار هنري به جنبه

 دوران ماقبل مدرن احيا دربارة نوستالژيك راحس  يك مسرمانتيسيجنبش  است. مثلاً
 شده. از اين سبز و خرم و غيرصنعتيهاي  به دره و كند: بازگشت به روستاهاي آرام مي

 دربارةانتقادي در مكتب رمانتيسم وجه  خصوص بهرو بازنمايي طبيعت در هنر مدرن 
تخريب طبيعـت   ةدرباركند  مي گرا تلاش محيطداشت. اكنون مجدداً هنر  شدنصنعتي

تصوير بكشد و جايگاه طبيعت  بههاي طبيعت را در زندگي بشر  هشدار بدهد و ارزش
تـازه   يگونه اسـت كـه طبيعـت در بسـتر     . ايندكنهاي ما عيان  را در باورها و ارزش

شدن ظهور مقوله و مفهومي به نام  فرهنگييابد و يكي از نتايج اين  مي معناي فرهنگي
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ختي شـنا  انسانرسيدن به درك عميق هاي  كه يكي از راه جا ميراث طبيعي است. از آن
در ادامـه بـه    شدن طبيعت است فرهنگي مقولة تر بيشميراث طبيعي شناخت  مقولةاز 
  پردازيم. مي آن

  
  شدن طبيعت فرهنگي. 9

. انـد  هكار بـرد  هپردازان پسامدرن ب نظريهو برخي از  شدن را فردريك جيمسون فرهنگيتعبير 
نيـز   )cultural turn(» چـرخش فرهنگـي  «شدن گاهي با عناوين ديگر ماننـد   فرهنگي فرايند
زندگي انسان معاصر هاي  حوزه همةيافتن فرهنگ در  اهميتشود. صورت مسئله  مي تعريف

هـا   حـوزه  ديگـر شدن امر اقتصاد در فرهنگ بيش از  ادغامشدن يا  فرهنگي فراينداست. اين 
شود، بلكه نهادهاي سياسي نيز در  نمياما فقط به اقتصاد محدود  ،ملموس و عيني دارد ةجنب

يافتن ديپلماسـي   اهميتاقوام و قوميت در سياست،  تأثيريافتن  اهميت .اند شدن فرهنگيحال 
يافتن اقتصـاد   اهميت، 2گري و جنگ نظامي مقولةشدن  فرهنگيالملل،  بينفرهنگي در روابط 

سـمت  ه ساختارهاي جامعه ب همةهمه حكايت از تحول بنيادين غيره اقتصاد علم، و  و هنر
 فرهنگ دارد.

مدرن  اندورپذيري نهادي  تفكيك فرايندحركت برخلاف   اي  گونه هشدن ب فرهنگي فرايند
 institutional(» پــذيري نهــادي تفكيــك«را  تــرين محــور مدرنيتــه پارســونز مهــم اســت.

differentiation( و فرهنگـي از   ،اجتمـاعي ، نهادهاي سياسـي  همة فراينددانست. در اين  مي
شـدن نهادهـاي    مسـتقل ميـزان   كنند و شاخص رشد مدرنيته نيـز  مي استقلال پيدا ديگر يك

  و فرهنگي از هم بوده است. ،اقتصادي، سياسي
تدريج گسترش يافـت، ماننـد انقـلاب     هبعد ب به 1960 ةدهاما مجموعه تحولاتي كه از 

اطلاعـاتي، ظهـور صـنايع فرهنگـي، صـنعت       ةجامعمحور، دانش ةجامعارتباطات، ظهور 
م نزديـك و در هـم ادغـام    به ه ـ باعث شد كه اين نهادها مجدداً ،و عوامل ديگر ،توريسم

 ـست كه به تعبير بودريـار عصـر   ا حاصل اين تحولات آن 3شوند.  ـ  ةمبادل  پايـان  هكالاهـا ب
اي  رسـانه فرهنـگ  « اوضـاع شود. در اين  مي ين آننشجاها  نمادها و نشانه ةمبادلرسد و  مي

تـر،  سادهشود. به بيان  مي انباشته ها ريتصوو جامعه از  )mediazation of culture( »شود يم   
دوران مـدرن و   بشر نبوده اسـت و ايـن خصوصـيت   گاه بخشي از اقتصاد نماد و پيام هيچ

 ـ مي ويژه دوران پسامدرن است كه اقتصاد علم و اقتصاد فرهنگ شكل هب  ،تـدريج  هگيرد و ب
كند و صـنايع   مي ظهور )post-industrial society( »مابعدصنعتي ةجامع« ،به تعبير دانيل بل

مـدرن   ةجامع ـو تحـول   دادنشـكل در  »انقـلاب صـنعتي  «بزرگ اهميتي را كـه از دوران  
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 ـ توسـعه دهنـد و كشـورهاي    مي از دست دست آورده بودند هب بـه   كـه  ايـن جـاي   هيافتـه ب
هـاي   گـالري هـا،   صنعتي در كنار شهرهايشان افتخار كنند به مـوزه هاي  ترين مجتمع بزرگ

هـا و  كنند كـه سـاليانه توريسـت    مي شان افتخارفرهنگيو توليدات فكري و  ،بزرگ هنري
سـالي   يك شهربازي بزرگ حدوداً هكند. امروز مي خود جذب هرا بي اريبسهاي  تماشاچي

آورد كه حجم بزرگي  مي راه خود پوليكننده دارد و هر توريست هممراجعهميليون  ستيب
و  ،ونقـل حمـل هواپيمـا و  ، تواند صنعت هتـل  مي شود. اين توريست مي در اقتصاد كشور

توانـد   مـي  و يا شهرك علمي ،. يك شهربازي، گالريقرار دهدثير أتصنايع غذايي را تحت 
د و منـابع  چناني ايجـاد كن ـ دود و آلودگي آن كه اينبدون د كنصدها فرصت شغلي فراهم 

  طبيعي را از بين ببرد.
بـا  ها  دهد. توريست مي شدن طبيعت نيز از طريق صنعت توريسم رخ فرهنگيبخشي از 

و بـازتعريف  هـا   تغيير آرايش سرزمين دركنند نفوذ بسياري  مي كمكي كه به رونق اقتصادي
فرهنگي است،  منابعبردن از  لذتو  كردن هدف توريست تجربه .اند همفهوم طبيعت پيدا كرد

اولـين كـار    طبيعـي و محيطـي.  هاي  و ديدني ،شناسي، تاريخ، جغرافيا زيبايي ازيعني تجربه 
ها براي جلب مشتري  دولت علتهمين  هبتوريست ورود به يك جغرافيا و سرزمين است، 

ناگزير بايد طبيعت و سرزمين رهاشـده را دوبـاره بياراينـد و از چشـم توريسـت و       تر بيش
واقـع  در . نـد كنپسند مبـدل   مشتري به سرزمين و محيطشان نگاه كنند تا آن را به كالايي دل

ا بـه توريسـت   هـاي سـرزمين خـود ر    و جـذابيت ها  ناشي از ديدني ةتجربها لذت و  دولت
كننـد. در ايـن معناسـت كـه طبيعـت       مي فروشند و از اين طريق سود حاصل مي (مشتري)
بار ديگـر طبيعـت    ايناما  ،يابد مي ميراث طبيعي مجدداً تولد صورت بهشود و  مي بازتعريف

  فرهنگـي اسـت كـه بـه سياسـت و اقتصـاد و اجتمـاع         اي  بلكه پديده ،معنايي طبيعي ندارد
  كند. مي خدمت
  
  گيري نتيجه. 10

معاصر است كه طـي آن   اندورهاي جهاني فرايندشدن يكي از  فرهنگي، كه اينحاصل كلام 
شـناختي و تفسـيري    نشـانه آميزنـد و ابعـاد    ميدر ديگر يكبا  گوناگوناجتماعي هاي  حوزه
شـود.   مي است كه فرهنگيهايي  يابد. طبيعت نيز يكي از پديده مي يتر بيشاهميت ها  پديده

 ها نكه آ ديد و تصاويريها  توان از طريق رسانه و پيام مي شناختي طبيعت را نشانهن وجه اي
آورند،  مي به درون منازل ما گوناگونهاي  ها، و سرزمين كوهها،  وحش، دشت حياتدائماً از 

 از طريـق  نـين چ هـم در گفتمان عمومي پيدا كرده است، و  گرايي محيطاز طريق اهميتي كه 
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طبيعـي  هـاي   در بازنمـايي و بازتفسـير منـابع و سـرمايه    هـا   و ملتها  دولت كههايي  تلاش
شدن طبيعت است.  فرهنگي ةزنجيرهاي  يكي از حلقه فقطدارند. ميراث طبيعي  مي مصروف
شهري سازمان تصوير متفاوتي از امـر طبيعـي   هاي  با بازتوليد در بافت محيط تنها نهطبيعت 

هـا   تصوير طبيعت از طريق رسانه) virtualization(» شدن يمجاز«ايجاد كرده است، بلكه با 
از امري طبيعي يا واقعي به امري مجازي مبدل شده است. شايد حس نوسـتالژي مـا بـراي    

نوستالژي  تر بيشبلكه  ،ناخورده نباشد دستيابي به آن طبيعت  طبيعت ديگر نوستالژي دست
 ،. جنگل ديگر جايي دوردست نيستاند هخلق كردها  است كه رسانه »طبيعت مجازي«براي 

بلكـه   ،بزرگ نيسـت هاي  شهر ماست. دريا محل پرخطر عبور كشتي ةحاشيبلكه مكاني در 
  محل سيروسفر دزدان دريايي است. 

  
  ها نوشت پي

  

  .الارض و السموات نور االله .1
شـوند. همـه    بينند و درگير جنگ مـي  ها مي . براي مثال جنگ عراق را همة مردم جهان از رسانه2

شـود مقـدار    و تعريـف جنـگ مـي    ؛كه مستقيماً در آن شركت كنند بدون اين اند تماشاگر جنگ
گـذارد و   و اين رسانه است كه در سرنوشت جنـگ تـأثير مـي     اي  تصوير و خبر و جنگ رسانه

كند امريكا پيروز است يا صدام، طي  كند. رسانه مشخص مي برندة واقعي را به جهان معرفي مي
كه دنبال  همه به جاي اينايم كه همة مردم بنشينند و جنگ را تماشا كنند. بنابراين  تاريخ نداشته

يـا الجزيـره مهـم     BBCهـاي خبـري برونـد و     دهند اول دنبـال شـبكه   سلاح بروند ترجيح مي
تر از يك ناو جنگي است. شما يك شبكه نيـاز داريـد    مهم  اي  شود، خريد يك كانال ماهواره مي

نورهـا ايـن روزه   هـا و ما  رفـتن  هاي شما را نشان دهد؛ بنـابراين رژه  ها و موشك كه دائماً كشتي
  خيلي مهم است.

صـنايع فرهنگـي   و ، مانند اقتصاد توريسم يا اقتصاد هنـر  ،گيــرد مي شكل »اقتصاد فرهنگ« مثلاً. 3
 ،كـرد  مي نفر برنامه اجرا 200يك اركستر موسيقي در تالاري براي  براي مثال قبلاً يابند؛ مي ظهور

كنـد   مي شود و يك بازار بزرگ و مستقل پيدا مي و نوار آن در حجم ميليوني توليد CDولي حالا 
افزار از بـازار   و نرم CDبينيم سهم بازار  مي گيرد و مي شكل» معنويهاي  دارايي«و مفهومي مانند 

تر  كالاهايي كه وجه معنايي و نمادين دارند باارزش، تر است تر و پررونق اتومبيل در جهان بزرگ
شـما  ؛ شـود  مـي  كالاها ةتر از مبادل مهم نمادها ةبه قول بودريار مبادل ؛از كالاهاي غيرنمادي است

خواهيـد از   ، مـي كنيـد  مـي  خريد پيـام و نمـاد درون آن را خريـداري    مي موسيقي CDوقتي يك 
  چنـين ارزش اقتصـادي   ايـن هـا   نمادهـا و پيـام   قـبلاً ، موسيقي آن يـا تصـاوير آن اسـتفاده كنيـد    

 نداشته است.
 



 95   مرتضي رضوانفر

  

  

  نامه كتاب
  .تهران: نشر ني ،كاظم فرهادي ةترجم ،اقتصاد و فرهنگ ).1382( ، ديويدتراسبي

  .تهران: نشر مركز ،باقر پرهام ةترجم ،صور بنياني حيات ديني). 1383 /1903دوركيم، اميل (
  تهران: نشر آگاه. ،كاظم فيروزمند ةترجم ،زرين: پژوهشي در جادو و دين ةشاخ .)1383فريزر، جيمز (

  
Anderson, B. (1983). Imagined Communities: Reflections on the Origins and Spread of 

Nationalisms, London: Verso. 
Douglas, M. (1996/ 1970). Natural Symbols, London: Routledge.  


